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بررسی امکان واژه‌سازی در زبان فارسی

مبنای پیشنهاد »رادیان« و »تلویزان«

»... ما می‌توانستیم مثلا همین‌طور عرب‌ها وقتی که تلویزیون آمد، به آن گفتند 

»تِلفْاز« -تلفاز یک ساخت لغت عربی است؛ )]مثل[ مرحاض؛ تلفاز(- بگوییم 

»تلویزان« که یک شکل فارسی دارد. ما اصلا در فارسی کلمه‌ای شبیه رادیو 

نداریم، مگر حالا ممکن است به‌ندرت چیزی پیدا شود؛ چه اشکال داشت 

که ما رادیو را می‌گفتیم »رادیان« تا می‌شد فارسی؛ اشکالی هم نداشت؛ این 

کار را هم نکردیم« این جملات را رهبر انقلاب اردیبهشت امسال در دیدار با 

شاعران گفتند و پس از آن در فضای مجازی این واژه‌ها دست به دست شد و 

طنازی‌هایی نیز حول این موضوع شکل گرفت. البته این دفعه اولی نیست که 

رهبر انقلاب این واژه‌ها را پیشنهاد می‌دهند. ایشان دی‌ماه ۱۳۷۴ و در دیدار 

با شرکت‌کنندگان در نخستین مجمع بین‌المللی استادان زبان فارسی چنین 

گفته بودند: »چه اشکالی دارد ما چیزی مثل »تعریب پارسی‌گری« داشته 

باشیم و لغت را با پارسی‌گری، »پارسی‌گونه« کنیم. یعنی اوزان و هنجار  و کلمات 

را که در فارسی زیاد به کار می‌رود، در نظر بگیریم و آن را به جای کلمه فرنگی 

بیاوریم. مثلا به جای »رادیو« از کلمه فارسی »رادیان« استفاده کنیم. یا مثلا از 

کلمه »تلویزان« که یک هنجار فارسی است به‌جای »تلویزیون« استفاده کنیم. 

اگر کسی بگوید: »من به تلویزان نگاه می‌کردم«، این خیلی فارسی‌تر از این 

است که بگوید: »من به تلویزیون نگاه می‌کردم«. اگر ما این کار را بکنیم، مانعی 

ندارد.« البته در فاصله 24 ساله این دو پیشنهاد، هیچ‌گاه فرهنگستان زبان، 

این دو واژه را پیشنهاد نداد. با این‌همه فرهنگستان در این مدت واژه‌هایی را به 

مردم پیشنهاد داد که بیشتر اسباب تفریح و سرگرمی‌شان شد تا حفظ زبان 

فارسی. در این مجال به تاریخ واژه‌سازی و امکانات آن در زبان فارسی نگاهی 

داریم. در تعریف »واژه‌گزینی« گفته‌اند فرآیندی است که طی آن برای مفهومی 

مشخص علمی یا فنی یا حرفه‌ای یا هنری معمولا یک و در‌مواردی بیش از یک 

لفظ برگزیده یا ساخته می‌شود. »معادل‌یابی« نیز عبارت است از برگزیدن یک 

واژه یا عبارت یا صورت اختصاری در مقابل یک لفظ بیگانه. اما پیش از ورود به 

این دو موضوع مهم باید درباره »تفاخر« دانست که آفت روزگاران گذشته بوده 

و همچنان نیز هست. »تفاخر« اصطلاحی در زبان‌شناسی است که معنی‌اش 

می‌شود تلاش مردمانی فرودست در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و...که 

می‌خواهند خود را به رنگ جوامع فرادست دربیاورند و کنار گذاشتن واژه‌های 

خودی و به کاربردن واژه‌های زبان فرادست یکی از راه‌های همین تفاخر است.
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سابقه فرهنگستان زبان فارسی

 در کتاب‌های تاریخ زبان‌شناسی آمده است در گذشته زبان عربی برای بخش بزرگی 

از مردم ایران، نقش زبان فرادســـت را داشـــته و از همین رو، به‌ویژه برخی از سرآمدان 

و نویســـندگان خودباخته ایرانی، می‌کوشیدند تا آنجا که می‌شود در نوشتن و گفتن 

به‌جای واژه‌های فارسی از واژه‌های عربی بهره ببرند. این خودکم‌بینی هویتی و فرهنگی 

در پهنه زبان، نتیجه فاجعه‌باری به همراه داشـــت. کار به آنجا کشـــید که در برخی 

نوشـــته‌ها شـــمار واژه‌های عربی به 80 درصد رسید و آنچه از پارسی به چشم می‌آمد 

چند کارواژه )فعل(، پیش‌واژه و پس‌واژه )حرف اضافه( و پیوندواژه‌هایی همچون »که« 

و »و« بود. از میانه دوره قاجار شـــماری از ایران‌دوســـتان در اندیشه پاسداری از زبان 

پارسی افتادند. این کوشش‌ها در دوره مشروطه و به‌ویژه در دوران پهلوی نخست 

به اوج خود رســـید و با برپایی فرهنگستان نخست در سال ۱۳۱۴ بسیاری از واژه‌های پارسی جایگزین واژه‌های عربی شدند 

و واژه‌هایی چون »شـــهرداری«، »بهداری«، »آمار«، »بازپرس«، »بخشنامه« و »دماسنج« جایگزین واژه‌های عربی »بلدیه«، 

»صحیه«، »احصائیه«، »مفتش«، »متحدالمآل«، »میزان الحراره« شدند. این واژه‌ها که اکنون برای ما کاملا جاافتاده 

و حتی دلنشین است در ابتدای حضورشان ناآشنا و خنده‌دار به نظر می‌رسیدند. 

حرف آشوری چیست؟

در تیرمـاه 94 داریـوش آشـوری در گفت‌وگویـی و در برابـر سـوال »آیـا همیشـه »یـک« معنای قاموسـی برای 

واژه‌هـا بایـد انتخـاب کـرد؟ مثال در مقابـل اکتیـو غیـر از فعـال و کوشـا چـه بسـا بایـد »فاعلـی« هـم بـه کار 

بـرد، چنانکـه خـود شـما بـه کار برده‌ایـد. امـا در مقابـل »تلـه« معمولا دور بـه کار برده‌اید کـه گاه ابهام ایجاد 

می‌کنـد مثـل تله‌شـاپینگ. یـا تینـک ‌تنـک را بـه »خزانـه‌ اندیشـه« برگردانده‌ایـد درحالـی کـه یـک نهـاد 

اجتماعـی اسـت و صـرف ترجمـه واژه‌هـای آن معنـای نهادی و اصطلاحی‌اش را روشـن نمی‌کند.« این‌گونه 

پاسـخ می‌دهـد: »بسـتگی دارد بـه اینکـه واژه‌ در زبـان مرجـع به‌معنای به‌کار برده شـده باشـد یـا چند معنا. 

tele- پیشـوندی اسـت یونانـی بـه معنـای دور. در فارسـی پیشـوندی بـه ایـن معنـا برابـر بـا آن نداریـم. امـا 

 tele سـاختار ترکیبـی زبـان فارسـی اجـازه می‌دهـد کـه دور- را پیشـوندگونه در برابـر آن بـه کار بریـم. بـرای

-‌ترکیـب »دورانـه«- را هـم بـه کار بـرده‌ام کـه در برخـی ترکیب‌هـا بهتـر می‌نشـیند. امـا »خزانه اندیشـه« هم، 

ماننـد هـر تـرم یـا اصطالح فنـی دیگـر، در متـن و بنـا بـه تعریـف اسـت کـه معنـای خود را نشـان می‌دهـد. زبان‌هایی کـه مفهوم‌های علمـی و فنی مـدرن را از 

زبـان‌ دیگـر وام می‌گیرنـد، یـا بایـد آن واژه‌هـای اصلـی را وام بگیرنـد یـا بـار مفهومـی آنهـا را سـوار واژه‌هـای بومـی کننـد. چنانکـه مـا فارسـی‌زبانان در پذیرش 

دسـتگاه‌های واژگانـی مـدرن تاکنـون چنیـن کرده‌ایـم. در ایـن مـورد هـم یـا بایـد همـان »تینـک تنـک« را با بـار معنایـی‌اش در زبان انگلیسـی بگیریـم، یا اگر 

می‌خواهیـم زبان‌مـان در انبـوه واژه‌هـای بیگانـه غـرق نشـود، اگـر بـه مفهـوم آن نیـاز داریـم، ایـن مفهوم را سـوار یک واژه یا ترکیب در فارسـی کنیم و بکوشـیم 

معنـای آن در کاربـرد جـا بیفتـد و بومـی و اهلـی شـود. معنـای »خزانـه‌ اندیشـه« در فرهنـگ مـن گرته‌بـرداری از معنـای think tank در زبـان انگلیسـی 

اسـت. کسـانی کـه بـه ایـن فرهنـگ روی می‌آورنـد ناگزیـر باید معنای تـرم اصلی یا تعریـف آن را بدانند و تنها در جسـت‌و‌جوی برابرنهاده‌ای برای آن 

در فارسـی بـه سـراغ ایـن فرهنـگ بیاینـد. نقـش ایـن فرهنـگ برابریابـی اسـت نه تعریـف ترم‌ها. امـا من در پایـان برخی ترجمه‌هـا و تالیف‌های 

خـودم، بـرای آسـان‌کردن کار خوانـدن متـن، برابـر نهاده‌هـای دوزبانـه را هرجـا کـه ضـروری دیـده‌ام، بـا تعریفی کوتـاه همراه کـرده‌ام. اگر 

مترجمـان و مولفـان دیگـر هـم ایـن کار را کنند، خوب اسـت.«

دوردیس به‌جای تلویزیون

حســـین وحیدی، استاد دانشـــگاه علامه طباطبایی که کتاب‌های مختلفی در حوزه زبان‌شناسی و اقتصاد 

منتشر کرده است درباره واژه‌سازی در زبان فارسی و مشخصا واژه تلویزیون البته پیشنهاد دیگری دارد. او در 

سخنرانی سال 81 گفته است: »برگردیم به زبان فارسی. امروزه ما به‌ناچار باید دانش جهان امروز را بیاموزیم 

پس یا دربرابر هر واژه‌ای که به‌کار می‌بریم باید از گنجینه بزرگ زبان و ادب پارسی بهره بگیریم و واژه‌ای فارسی 

بسازیم تا واژگان و زبان دانشی خود را بگسترانیم یا اینکه مانند کاری که امروز می‌کنیم، واژه بیگانه را بگیریم و 

همان را به‌کار ببریم. نمونه‌ای برایتان می‌گویم. تلویزیون دستگاهی است که در هر خانه‌ای یافت می‌شود. ما 

دو کار می‌توانیم بکنیم، یا می‌توانیم بگوییم تلویزیون که می‌گوییم، بدون اینکه معنی آن را بدانیم )چون وقتی 

می‌گوییم تلویزیون با واژه‌‌ پیوند برقرار نمی‌کنیم و نمی‌دانیم که این از »تله« و »ویزیون« تشـــکیل شده‌ است. 

»تله« به معنی دور است که در واژه‌های تلفن و تلگراف هم به‌ کار برده می‌شود و ویزیون به معنی نما است(. 

امروزه به‌جای تلویزیون می‌گویند: سیما. سیما یعنی چهره. در تلویزیون تکه‌ای از فلسطین را نشان می‌دهند و زیرش می‌نویسند سیمای جمهوری اسلامی ایران. 

یعنی چه؟ یعنی چهره جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که این درست نیست، چه‌کار باید کرد؟ باید ببینیم فرهنگستان‌های اروپا چه‌کار کردند که زبان‌شان 

به این پایه‌ از نیرومندی رسیده‌است. ما هم باید همان کار را انجام دهیم. درباره واژه تلویزیون از گفته سعدی یاری می‌گیریم که می‌گوید:

چقدر آورد بنده حور‌دیس / که زیر قبا دارد اندام پیس

حوردیس یعنی حورنما. ما واژه حور را برمی‌داریم و به‌جایش واژه دور را برابر تله می‌گذاریم. پس به‌جای کلمه تلویزیون می‌توانیم از دید زبان‌شناســـی 

و با یاری از ادب فارســـی، واژه »دوردیس« را به‌کار ببریم. از اســـتادی که ســـال‌ها نماینده فرهنگی ایران در کشـــورهای عربی بود، شنیدم: »یکی 

از بزرگ‌ترین تفریح‌ عرب‌ها این اســـت که به عربی ســـخن ‌گفتن و عربی نوشـــتن ما ایرانی‌ها می‌خندند.« برای نمونه خیلی آسان می‌گوییم 

حمل‌ونقل، درحالی که حمل به زبان عربی یعنی آبســـتن، مانند زن حامله و نقل هم یعنی قصه و داســـتان. پس وزارت حمل‌ونقل یعنی 

وزارت آبستن و داستان! درحالی که فارسی آن »ترابری« است که »ترا« دو سو را می‌رساند.«

روش‌های واژه‌سازی

کوروش صفوی، استاد دانشگاه در گفت‌وگویی که توسط شورای گسترش زبان فارسی منتشر شده، درباره شیوه‌های واژه‌سازی 

می‌گوید: »یکى از شیوه‌هاى واژه‌سازى در زبان فارسى »ترکیب« است. در این روش، ما تک‌واژه‌هاى قاموسى را کنار هم قرار 

مى‌دهیم و واژه جدید مى‌سازیم. واژه‌هایى مانند »میهمان‌سرا«، »کتاب‌ فروش«، »شیر هویج«، »سنگ‌شکن«، »برف‌پاک‌کن« 

و... به همین شـــکل ســـاخته شده‌اند. یکى دیگر از شیوه‌هاى واژه‌ســـازى در زبان فارسى »اشتقاق« است. ما در این شکل 

واژه‌ســـازى، یک تکواژ قاموســـى را به‌عنوان پایه انتخاب مى‌کنیم و با افزودن تکواژ یا تکواژهاى دستورى به آن، واژه جدید 

مى‌سازیم. واژه‌هایى مانند »نمکدان«، »سبزى«، »خانگى«، »گیره« و »پفک« به این شکل ساخته شده‌اند. ما مى‌توانیم از هر 

دو روش »ترکیب« و »اشتقاق« با هم استفاده کنیم و واژه‌هایى مانند »کتاب‌فروشى« یا »جنگل‌دارى« یا »ناجوانمردانه« و... را 

بسازیم. به این ترتیب، ما در زبان فارسى با واژه‌هاى »بسیط« یا »غیر‌بسیط« سر و کار داریم. این واژه‌هاى غیر بسیط »مرکب«، 

»مشتق« یا »مشتق‌مرکب« هستند. ما براى برابر‌سازى جهت واژه‌هاى بیگانه نیز از همین شیوه‌ها استفاده مى‌کنیم. فرض 

کنید برای واژه »ســـیگار« بخواهیم برابری در فارســـى بسازیم. این کار را مى‌شود با انتخاب یک واژه بسیط انجام داد. ما مى‌توانیم از فرآیند »ترکیب« استفاده کنیم و 

مثلا »دودساز« را به‌کار ببریم یا به کمک فرآیند »اشتقاق« مثلا »دودگر« را بسازیم. البته شاید بهتر باشد »دودگر« را براى فردى که سیگار مى‌کشد به کار ببریم. 

شـــاید بشـــود از فرآیند »ترکیب و اشتقاق« استفاده کرد و براى »سیگار« واژه »دودسازه« را ساخت. من اینجا فقط مى‌خواستم نشان دهم شیوه و فرآیندهاى 

واژه‌سازى در فارسى کدامند و اصلا منظورم این نیست که این برابر‌هاى بنده برابر‌هاى مناسبى هستند یا اصلا باید برابری براى »سیگار« درنظر گرفت.«

دکتر حسابی و واژه‌سازی 

پروفسور حسابی را فیزیکدان می‌دانند، اما جالب است که ایشان علاوه‌بر تحصیل در رشته فیزیک، در رشته 

زبان و ادبیات فارسی هم تحصیل کرده و به‌نوعی صاحب‌نظر بودند. ایشان در مقاله خود تحت‌عنوان »توانایی 

زبان فارسی در معادل‌سازی« که در آن به مقایسه توان واژه‌سازی در زبان فارسی و عربی می‌پردازد، می‌گیرد.

»... اکنـــون از دو نوع زبـــان که در اروپا و خاور‌نزدیک وجود دارد صحبت می‌کنیم که عبارتند از: زبان‌های 

هندواروپایی )Indo-European( و زبان‌های سامی )Semitic( ]= زبان‌های: عبری، عربی، اکدی، سریانی، 

آرامی و...[. زبان فارسی از خانواده زبان‌های هندواروپایی است... 

... قسمت دوم صحبت ما مربوط به ساختمان زبان‌های هندواروپایی است. می‌خواهیم ببینیم چگونه در 

این زبان‌ها می‌شـود تعداد بسـیار زیادی واژه علمی را به آسـانی سـاخت. زبان‌های هندواروپایی دارای 

شمار کمی ریشه در حدود ۱۵۰۰ عددند و دارای تقریبا ۲۵۰ پیشوند )Prefixe( و در حدود ۶۰۰ 

پسـوند )Suffixe( هسـتند کـه بـا اضافـه کـردن آنهـا بـه اصل ریشـه می‌تـوان واژه‌هـای دیگری 

سـاخت. مثلا از ریشـه »رو« می‌توان واژه‌های »پیشـرو« و »پیشـرفت« را با پیشـوند »پیش« و 

واژه‌های »روند«، »روال«، »رفتار« و »روش« را با پسوندهای »اند« و »ار« و »اش« ساخت. 

در ایـن مثـال، ملاحظـه می‌کنیـم کـه ریشـه »رو« به دو شـکل آمده اسـت: یکی »رو« و دیگـری »رف«. با فرض 

اینکـه از ایـن تغییـر شـکل ریشـه‌ها صرف‌نظـر کنیـم و تعداد ریشـه‌ها را همان ۱۵۰۰ بگیریـم، ترکیب آنها با 

۲۵۰ پیشوند، تعداد ۳۷۵۰۰۰ = ۲۵۰ × ۱۵۰۰ )سیصد‌و‌هفتاد‌و‌پنج‌هزار( واژه را به دست می‌دهد. اینک 

هـر کـدام از واژه‌هایـی کـه بـه ایـن ترتیـب بـه دسـت آمـده را می‌تـوان با یک پسـوند ترکیـب کرد. مثال از واژه 

»خودگذشـته« که از پیشـوند »خود« و ریشـه »گذشـت« درسـت شـده اسـت، می‌توان واژه »خودگذشتگی« را 

با افزودن پسـوند »گی« به دسـت آورد و واژه »پیشـگفتار« را از پیشـوند »پیش« و ریشـه »گفت« و پسـوند »ار« 

بـه دسـت آورد. هـرگاه ۳۷۵۰۰۰ واژه را کـه از ترکیـب ۱۵۰۰ ریشـه بـا ۲۵۰ پیشـوند به‌دسـت آمـده با ۶۰۰ 

پسـوند ترکیـب کنیـم، تعـداد واژه‌هایـی که به‌دسـت می‌آید، می‌شـود ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ = ۶۰۰ × ۳۷۵۰۰۰ 

)دویسـت و بیسـت و پنج میلیون(. باید واژه‌هایی را که از ترکیب ریشـه با پسـوندهای تنها به‌دسـت می‌آید 

نیـز حسـاب کـرد کـه می‌شـود ۹۰۰۰۰۰ = ۶۰۰ × ۱۵۰۰ )نهصـد هـزار(. پـس جمـع واژه‌هایـی کـه فقـط 

از ترکیـب ریشـه‌ها بـا پیشـوندها و پسـوندها بـه دسـت می‌آیـد، می‌شـود: ۲۲۶۲۷۵۰۰۰ = ۹۰۰۰۰۰ + 

۳۷۵۰۰۰ + ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ یعنـی 226 میلیـون و 275 هـزار واژه. در ایـن محاسـبه فقـط ترکیب ریشـه‌ها 

را بـا پیشـوندها و پسـوندها در نظـر گرفتیـم، آن‌هـم فقط 

بـا یکـی از تلفظ‌های هر ریشـه. ولـی ترکیب‌های دیگری 

نیـز هسـت مثـل ترکیـب اسـم با فعـل )مانند: پیـاده‌رو( و 

اسـم با اسـم )مانند: خردپیشـه( و اسـم با صفت )مانند: 

روشـندل( و فعل با فعل )مانند: گفت‌وگو( و ترکیب‌های 

بسـیار دیگـر درنظـر گرفتـه شـده و اگـر همـه ترکیب‌های 

ممکـن را در زبان‌هـای هندواروپایـی بخواهیـم به‌شـمار 

آوریـم، تعـداد واژه‌هایـی کـه ممکـن اسـت وجـود داشـته 

باشـد، مـرز معینـی نـدارد و نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت 

کـه بـرای فهمیـدن ایـن میلیون‌هـا واژه فقـط نیاز به فراگرفتن ۱۵۰۰ ریشـه و ۸۵۰ پیشـوند و پسـوند داریم، 

درصورتـی کـه دیدیـم در زبـان سـامی بـرای فهمیـدن دو میلیـون واژه بایـد دسـت‌کم ۲۵۰۰۰ ریشـه را از 

برداشـت و قواعـد پیچیـده‌ای صـرف افعـال و اشـتقاق را نیـز فراگرفت و در ذهن نگاه داشـت.«

فرهنگستان چه  می‌گوید؟

بـا تمـام حرف‌هایـی کـه گفتـه شـد، امـا گزینـش معادل‌هـای فارسـی اصطلاحـات بیگانـه‌، طبق بنـد 2 و 3 

مـاده 2 اساسـنامه‌، یکـی از وظایـف فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی اسـت‌، اصلـی کـه در ادامـه می‌آیـد 

به‌عنـوان یـک قاعـده از سـوی فرهنگسـتان به‌عنـوان اصولـی کـه گروه‌هـای واژه‌گزینـی موظـف بـه رعایـت 

آن هسـتند، تصویب شـده اسـت. 

»اصـل 8؛ یافتـن معـادل بـرای آن دسـته از واژه‌هـای بیگانـه کـه جنبـه جهانـی و بین‌المللـی یافته‌انـد 

ضـروری نیسـت‌.«

 بعضـی از واژه‌هـای بیگانـه رایـج در زبـان فارسـی جنبـه جهانـی دارنـد و معادل‌گزینـی بـرای آنهـا 

ضرورت نـدارد. 

 علاوه‌برایـن مـوارد مشخص‌شـده‌، در حوزه‌هـای گوناگـون علـوم‌، از جملـه جانورشناسـی 

و گیاه‌شناسـی، ممکـن اسـت دسـته واژه‌هـای دیگری نیز باشـد که جنبـه بین‌المللی 

داشـته و معادل‌یابـی بـرای آنهـا ضـرورت نداشـته ‌باشـد یـا مقدور نباشـد. تشـخیص ایـن موارد بـا گروه‌های 

تخصصی مربوط اسـت‌. 

 واژه‌هـای بیگانـه دیگـری نیـز هسـتند کـه دسـت‌کم از چنـد ده سـال پیـش در زبـان فارسـی رواج یافته‌انـد و 

علاوه‌بـر زبـان فارسـی، در بسـیاری از زبان‌هـای دیگـر هم رواج یافته و تقریبا جنبـه بین‌المللی پیدا کرده‌اند. 

معادل‌یابـی بـرای ایـن دسـته از واژه‌هـا نیـز ضـرورت نـدارد. واژه‌هایـی ماننـد: پسـت‌، تلگـراف‌، تلفـن، رادیو، 

تلویزیون‌، فوتبال‌، والیبال‌، فیزیک‌، مکانیک‌، تاکسی، اتوبوس‌، اتم‌، میکروب و ویروس از ‌این ‌قبیل‌ هستند. 

 علاوه‌براین واژه‌های بین‌المللی یا تقریبا بین‌المللی که معادل‌گزینی برای آنها ضرورت ندارد، واژه‌های بیگانه 

دیگـری هـم یافـت می‌شـود کـه در زبـان فارسـی به‌صورت وسـیع،‌ وارد اسـناد و اوراق حقوقی عموم مردم شـده 

و تغییـر آنهـا کاری دشـوار و زحمت‌افزاسـت‌. کلمـه »پالک‌« در مفهـوم پلاک ثبتی، که در کلیه اسـناد مالکیت 

زمیـن و سـاختمان بـه‌کار رفتـه‌، از این‌قبیـل اسـت‌. از معادل‌یابی برای این قبیل واژه‌ها نیز احتراز می‌شـود. 

 گفتنـی اسـت کـه در بسـیاری از مـوارد، تلفـظ کلمـات بیگانـه پذیرفته‌شـده در زبان فارسـی، بـا تلفظ آن در 

زبـان اصلـی متفـاوت اسـت و ایـن تفـاوت تلفـظ درصورتی‌کـه بـرای مطابقـت با طبیعـت آوایی زبان فارسـی 

پدیـد آمـده ‌باشـد -کـه معمـولا چنیـن اسـت- نه‌تنهـا غلـط نیسـت‌، بلکـه از جهت حفـظ خصوصیـات آوایی 

زبان فارسـی مفید و منطقی اسـت‌. برای مثال‌، دلیل اینکه کلمات فرانسـه »luster« و »timbre« در فارسـی 

»لوسـتر« و »تمـر« تلفـظ می‌شـود ایـن اسـت کـه آوردن سـه صامـت متوالـی )mbr, str( در یـک هجا، خلاف 

الگـوی هجایـی زبـان فارسـی اسـت و فارسـی‌زبانان بـه صرافـت طبـع‌ خـود، این‌گونـه دخل‌وتصرف‌هـا را در 

تلفـظ ایـن کلمـات کرده‌اند.«

شـاید بـا خوانـدن ایـن اصـل متوجـه بشـویم که چـرا در روز دیـدار رهبری با شـاعران، مخاطـب صحبت‌های 

ایشـان دربـاره زبـان فارسـی، وزارت ارشـاد و حـوزه هنـری بـود، آن‌هـم در حضـور رئیـس فرهنگسـتان زبان و 

ادب پارسی. 


